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 :/ʧʧʧʧ/و  /ʤʤʤʤ/هاي  انسايشي شدگيِ سايشي شناختيِ صوت تجزيه و تحليلِ

  سرنخي فرضية جوازدهيِ
  

  هزهرا محمودزادزهرا محمودزادزهرا محمودزادزهرا محمودزاد

  پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران
        خانخانخانخان    جنجنجنجن    محمود بيمحمود بيمحمود بيمحمود بي

  دانشگاه تهران
 

  چكيده

 2پيوسـتة  ارِدر گفت ـ  اي انسايشيه همخوان 1شدگيِ سايشي فرايند شناختيِ صوت تجزيه و تحليلِ

 3سـرنخي  جـوازدهيِ نـي بـر   هـاي فارسـي مبت   انسايشي شدگيِ سايشيدهد كه  نشان ميفارسي 
، 8فوگـل  و 7رنسـپ (گفتـار   6نواييِ و  نه جوازدهيِ )2002 5فلمينگ ؛2001و  1997، 4استريادي(

 يعنـي ديـرشِ   ،هـاي انسايشـي   همخـوان  9بستة ادراكـي  ترين هم زبانان مهم فارسي .است )1986
 مـوجِ  رويبالاي توليـدي، بـر    هزينه و كوششِ يلِدل انسدادي به -را در توالي انسايشي ،10كوتس

هـاي   سـال، همخـوان   30تـا   20، بـين سـنين   پنج گويشـور مـرد  . كنند نمي  گفتار پياده صوتيِ

بـار   سـه  /k, g/و كـامي   /t, d/، دنداني /p, b/هاي لبي  از انسدادي را قبل /ʤ/ و /ʧ/ انسايشي

                                                 
1. spirantization 
2. connected speech 
3. licensing by cue 
4. D. Steriade 
5. E. Flemming 
6. licensing by prosody 
7 . M. Nespor 
8.  I. Vogel 
9. perceptual correlate 
10. silence duration 
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اي  محاوره غيررسميِ گفتار، فارسيِ سبك. دست آمد هنمونة آوايي ب 720 درنتيجه و كردند تكرار
دهـد   ها نشان مي داده آكوستيكيِ تجزيه و تحليلِ .شود صحبت مي نه آاست كه در شهر تهران ب

انسايشـي بـه سايشـي روي داده     1ايِ قولـه م شـدگيِ  بست، خنثي فاقد هاي انسايشيِ در نمونهكه 
هـاي   سرنخ 2مدرجِ كاهشِ ،ناقص توليد شده است طورِ بهانسايشي  هايي كه بست در نمونه و است
 واجـيِ تمايز  ،ها در اين نمونه ه است،شدآوايي  شدگيِ سايشيبه منجر ،3شناختي هاي صوت سرنخ
  .شده است سايشي حفظ -هاي انسايشي مقوله واجيِ

  .نوايي جوازدهيِسرنخي،  جوازدهيِ ،شناختي صوتشدگي،  انسايشي، سايشي :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
هـاي    مشخصـه  شـدگيِ  خنثـي : آواشناسـي در واجشناسـي  "در مقالة ) 2: 1997( استريادي

 5سازي آوايـي  پياده با عواملِ چاكنايي تنها دررابطه شدگيِ خنثي" گويد كه ميچنين  ،4"چاكنايي
هـايي   اههـاي حنجـره در جايگ ـ   تقابـل مقولـه  : كه اكثراً ادراكي هستند، قابل توجيه است 5آوايي

 توليـديِ  حركـات  رفيا با صحضور ندارند مربوط به تقابل  6هاي ادراكيِ شود كه سرنخ خنثي مي
هسـتند كـه    7هـايي مجـاز   ههاي چاكنايي در جايگـا  مقابل، تقابلدر. حصول هستند بيشتري قابل

ين عامـل  تـر  كند كه مهم وي چنين استدلال مي. "بالا است ها ادراكي، تمايز آن مقياسِ اساسِبر
. گفتار است تقابل در سيگنالِ شناختيِ صوت  هاي سرنخ آن، توزيعِ شدگي و مجاز بودنِ در خنثي
در  ،نـوايي  جـوازدهيِ  سرنخي را با ديـدگاه  در اين مقاله، فرضية جوازدهيِ) 2: همان( استريادي

 مقايسـه هاي لهسـتاني، ليتـواني، اسـلاوي و سانسـكريت      در زبان ،چاكنايي شدگيِ مسئلة خنثي
، )1990( 9يتســـم، گلدا)1989و 1986( 8ايتـــو نـــواييِ جـــوازدهيِ در ديـــدگاه. كنـــد مـــي
 جايگـاه  كنتـرلِ  زيـرِ  ،هاي آوايي مشخصه توزيعِ ،)1995و  1991( 11، لومباردي)1990(10روباخ
در . كنـد  فراينـدهاي واجـي را رد مـي    در توجيـه  ،نـوايي  جـوازدهيِ  وي ديدگاه. هاست آن نواييِ

نوايي، حوزة عمل شناسيِ واج ديدگاه پـژوهشِ در  .اسـت  12هاي نوايي فرايندهاي واجي، سازه كرد 
 ،هاي لبي، دنـداني و كـامي   قبل از انسدادي در بافت ،هاي فارسي  انسايشي شدگيِ حاضر، سايشي
شـناختي در   يافتن و تجزيه و تحليل پارامترهـاي صـوت  . شود شناختي مي صوت تجزيه و تحليلِ

                                                 
1. categorical neutralization 
2. gradient reduction 
3. acoustic cues 
4. "Phonetics in phonology: the case of laryngeal neutralization" 
5. phonetic implementation 
6. perceptual cues 
7. licensed 
8. J.Ito 
9. J.Goldsmith 
10. J.Rubach 
11. L.Lombardi 
12. prosodic constituents 
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كـه آيـا ايـن     روشن خواهد كـرد  3و گروه آهنگ 2، گروه واجي1هجا، كلمة واجي واييِهاي ن سازه
باشـد يـا   ) 1997( ياسترياد سرنخيِ فرضية جوازدهيِ تواند شاهدي براي تأييد پديدة آوايي مي

 ين معنـا كـه وقـوعِ   ا هگفتار باشد، ب نواييِ بديهي است اگر اين قاعدة واجي متأثر از ساختارِ. خير
 تقابـلِ  ،شـدگي  عامـل خنثـي   تـوان نتيجـه گرفـت كـه     باشـد، مـي  يك سازة نوايي به  آن منوط
 توزيعِگفتار است و نه  هاي نواييِ سازه هاي انسداديِ قبل از همخوان در بافتسايشي  - انسايشي

  .گفتار در سيگنالِشناختي   هاي صوت سرنخ

  
  نوايي سرنخي و جوازدهيِ جوازدهيِ. 2

  سرنخي جوازدهيِ. 1. 2

ده زيـر نشـان داده ش ـ   صـورت  شناسي با آواشناسي به دستور، رابطة واج ساختارِ ر بازنماييِد
پايين، به آواشناسـي   روبه شناسي با يك پيكانِ در اين بازنمايي، واج). 3: 1997، استريادي(است 

  :شود متصل مي

  
  
  
  
  
  

  .شناسي رابطة آواشناسي و واج .1شكل
 

  

 صـلِ ، اهـا  مشخصـه (اطلاعاتي  حاويِ ،شناسي واج از اين بازنمايي اين است كه بخشِ منظور
هـا   كنندة نوع تقابل ها تعيين آن بينِ كه تعاملِ ،است) و غيره 5شرايط توالي رسايي ،4اجباري مرزِ

شناسـي تصـميم    واج ايـن مـدل، بخـشِ    اسـاسِ برواقـع  در. ها در زبان است ها و جايگاه آن تقابل
 در ايـن بازنمـايي، بخـشِ   . هـايي روي دهـد   هايي در چـه جايگـاه   ان چه تقابلگيرد كه در زب مي

 . 6نگارد مي گفتار توليد واجي را به دستگاه ت كه بازنماييِقواعدي اسآوايي داراي  سازيِ پياده

                                                 
1. phonological word 
2. phonological phrase 
3. intonational phrase 
4. obligatory contour principle (OCP)  
5. sonority sequencing conditions 
6. map  

 شناسي واج

 يشناس آوا
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كنند  را محاسبه مي 1بستارهاي توليدي شناختي و ادراكيِ اين بخش، پيامدهاي صوت قواعد
هـاي واجـي در رابطـة     كنـد، تقابـل   ارائـه مـي  ) 3: همان( استرياديگاهي كه در ديد). 3: همان(

كـه  معتقد اسـت  ) 3: همان( استريادي. شوند سازي درك مي  دستور و پياده ديگري بينِ متفاوت
 انـواعِ  نسـبتاً راحـت و آسـانِ    سـازيِ  پياده ها امكانِ گويشوران مجهز به دانشي هستند كه به آن

-/k/ مثال، گويشوران آگاهند كه تقابلِ عنوان به. دهد هاي مختلف مي بافت هاي واجي را در تقابل

/g/ در تشخيص است تا تر قابلِ اي آسان واكه بين در بافت واقـع تقابـلِ  در. همخـواني  بين جايگاه 
/k/-/g/ مانند (يابد  همخواني نيز انتقال مي بين در جايگاه//askta   در مقابـل/asgta/ (   امـا بـا

 ـ صايــن دانــش در دســتور بـه . اضـافي  توليــديِ زينــه و كوشــشِه رف هــاي  محــدوديت صــورت
كنـد كـه    هاي دستور تعيين مـي  ها با ساير بخش اين محدوديت تعاملِ. شود وارد مي 2سازي پياده

در ) 2001( اسـتريادي  .شود يا خير خاص حفظ مي خاص در يك جايگاه يك تقابلِ ،آيا در زبان
 ، و پيامـدهاي آن در سـازمانِ  (p-map)3مـپ   پـي : درك قابليـت  ثيراتتـأ  شناسـيِ  واج "مقالة 

ايـن بخـش،   . كنـد  را مطرح مـي  p-map)(مپ  يا پي 5پذيري دركنقشة  بخشِ، "4ها محدوديت
  .كند آرايي در زبان توجيه مي واج مسائلِ گويشوران را براي حلِ استراتژيِ

  
  )2001 استريادي( (p-map)مپ  فرضية پي. 1. 1. 2

ــر ســاختارِ) 2: همــان( تريادياســ ــازنگري ب ــة بهينگــيِ شناســيِ واج در ب ــرينس نظري و  6پ
 است از بازنماييِ عبارت مپ پي. كند را پيشنهاد مي مپ پيبخش دستوري ) 1993( 7اسمولنسكي

 ،مـپ  پـي  اصـليِ  نقـشِ . هـاي مختلـف   هاي متفاوت در جايگـاه  تقابل تمايزِ ميزانِ ذهنيِ بازنماييِ
گويشور به هدايت سمت آرايـي   مسـئلة واج  شكل در زيرسـاخت بـراي حـلِ   ترين تغييركم ايجاد

واقـع  در. هاي مختلف اسـت  تلف در جايگاههاي مخ تقابل 8ادراكيِ شباهت ميزانِ ارزيابيِ طريقِاز
زبان  قضاوتي است كه گويشورانِ ،ادراكي شباهت .آواها در بافت است درك پنهانِ دانشِ ،مپ پي

شـباهت   شـناختيِ  نظرية واج) 9: همان( استريادي. اي متقابل دارنده جفت شباهت دربارة ميزانِ
 ـ  هـا معرفـي مـي    عضاي تقابلبين ا 9شدگي اشتباه را بر پاية نرخِ كـه گويشـوران   معنا يـن ا هكنـد، ب

يعنـي   ،تـر  تـر و ذهنـي   دانشـي گسـترده   صـورت  بـه  شـدگي  اشـتباه بـا   خود را دررابطه ياتتجرب

                                                 
1. articulatory gestures 
2. implementation constrains  
3. p-map hypothesis 
4. "The Phonology of Perceptibility Effects: the P-map and its Consequences for Constraint  
Organization "  
5. perceptibility map 
6. A. Prince  
7 . P. Smolensky 
8. perceptual similarity 
9. confusability rate 
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تـرين انحـراف از    داننـد كـه رايـج    تنها مـي  واقع نهها در آن. كنند يذخيره م ،هاي شباهت قضاوت
اي  گونـه  بـه مـپ   پـي  .ترنـد  هـا بـه هنجـار شـبيه     دانند كه كدام انحراف  هنجارها كدامند بلكه مي

 هـايي دربـارة درك   گزاره صورت تغيير را به ترين كم مفهومِ ريزي شده است كه اجازة تعريف طرح
محاسـبه   شـدگي  اشـتباه  ا مشخصة مشترك يعني نـرخِ تنه طريقِتقابل از درك. دهد ها مي تقابل

 آرايـي، بـه ملاحظـات    واج مشـكلِ  گويشوران براي حلِ كه صورت ينا هب). 17-16: همان(شود  مي
تـرين   شـبيه كننـد و بنـابراين    توجـه مـي   ،نـوايي  ديگر نظيـر جايگـاه   و نه عواملِ ،شدگي اشتباه
 شـباهت  عبـارتي بـينِ   بـه ). 38: همـان (كننـد   اب مـي واجي را انتخ ـ سيستمِ داد برون -داد درون
 تقابل، تابعي است از ميـزانِ  نسبيِ تمايزِ. بستگي وجود دارد واجي هم تغييرِ شده با انتخابِ درك

تـرين   اصـلي  اسـاسِ برتـرين تغييـر    كم. سازند هم جدا ميتقابل را از هايي كه عناصرِ سرنخ حضورِ
معتقـد اسـت   ) 1046: 2006( 1شـينوهارا  ).19: همـان (گيـرد   صورت ميتقابل  ادراكيِ بستة هم

وي بـه  . جهـاني هسـتند   ،آواها در بافت 2هاي دركيِ ديگر مقياس عبارت هاي ادراكي يا به شباهت
 هـاي نـامرتبط   در زبـان  انگليسيِ  زبان قرضيِ كلمات هاي پايانيِ الگوهاي حذف در خوشه بررسيِ
دهـد كـه الگوهـاي حـذف      وي نشان مـي  نتايجِ. پردازد مي 6و فيجي 5وبا، يور4، مارشالي3كانتوني

ــ اســاسِبر ــت  شــنيداريِ شــناختي و درك صــوت هــاي تواقعي ــك باف ــي در ي  ،واحــدهاي آواي
عمـومي   آوايـيِ  بـر دانـشِ   ، مبتنـي هـاي ادراكـي   ها و مقياس زيرا شباهت هستند، بيني پيش قابل

  .هستند

  
  )2002فلمينگ، (تقابل  نظرية پراكندگيِ. 2. 1. 2

 نظريـــة پراكنـــدگيِ"تقابـــل را برگرفتـــه از  نظريـــة پراكنـــدگيِ) 15: 2002(نـــگ فلمي
در ايـن نظريـه   . كنـد  معرفي مـي  ،)1990و  1986( 8سوي ليندبلومشده از ، مطرح7"سازگاريافته

 يِهاي توليد ديدگاه مقابلِدارند و بنابراين دراصلي را  نقشِ ،گفتار ادراكيِ -هاي شنيداري ويژگي
هـاي   وي در اين نظريه، انتخـاب تقابـل  ). 1: 2002، فلمينگ(د نگير واجي قرار مي هاي مشخصه
) ب، هـا  تقابـل  تعداد به حداكثر رسيدنِ) الف :كند زير بيان مي نقشيِ سه هدف اساسِبرواجي را 

هاي  شاين اهداف از نق. توليدي كوششِ به حداقل رسيدنِ) ج، ها تقابل تمايزِ به حداكثر رسيدنِ
تعـداد   بـه حـداكثر رسـيدنِ   . شـوند  اطلاعات منتج مي ابزاري براي انتقالِ عنوانِ زبان به ارتباطيِ

                                                 
1. S. Shinohara 
2. perceptibility scales 
3. Cantonese 
4. Marshallese 
5. Yoruba 
6. Fijian 
7. theory of adaptive dispersion 
8. B. Lindblom 
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هـا   كـه واژه  آن بـي  ،سـازد  هـاي زبـان مـي    واژه هاي واجي، افراد را قادر به متمـايز سـاختنِ   تقابل
شـود   مـي  رسـد زيـرا سـبب   ها بايد بـه حـداكثر ب   تقابل تمايز شنيداريِ. شوند طولانيحد از بيش

هـدف خـاص زبـان نيسـت و     كننـد و سـومين   كلمـات را درك   بينِ راحتي تفاوت شنوندگان به
تقابل را  نظرية پراكندگيِ) 17: 2002(فلمينگ . انسان است حركتيِ رِرفتا كليِ احتمالاً از اصولِ

، فتـار گ 1شـنيداريِ  و مـدلي از بازنمـاييِ   ،)1993(پرينس و اسمولنسكي  نظرية بهينگيِ قالبِدر
  .كند بندي مي صورت

 احتمـالِ  ميزانِ ،ازاست  شود و عبارت ها مربوط مي آن ادراكيِ دو آوا به بازنماييِ تمايزِ ميزانِ
كـه مبنـاي    معتقـد اسـت  ) 9: همـان (فلمينـگ  ). 9: فلمينگ، منتشرنشـده (دو آوا  كردنِ اشتباه
 كـه بـه   شـناختي  روان هـاي  در آزمـايش . چنـدان روشـن نيسـت    ،شـدگي  اشتباه شناختيِ صوت

در هـا   يـك از محـرك  هرپردازنـد،   ميآواهاي گفتار  نظيرِ 4هايي محرك 3بنديِ و مقوله 2شناسايي
هـا   كـه فاصـلة بـين محـرك     نحوي ، بهديگر قرار دارند به يك شباهت نسبت يك فضاي چندبعديِ

تـري   نزديكهايي كه در فضاي  يعني محرك ،شود ها مربوط مي آن شدگيِ اشتباه ميزانِ معمولاً به
  .ترند اشتباه ترند و بنابراين قابل  هم شبيه هم قرار دارند، به به نسبت

  
  شنيداري بازنماييِ. 1. 2. 1. 2

در . بـر داشـته باشـد   آن آوا را در هاي شـنيداريِ  ويژگي يك آوا بايد تمامِ شنيداريِ بازنماييِ
اين  بيشترِ. ري قرار داردشنيدا هر آوا در يك فضاي چندبعديِ) 2002(فلمينگ  شنيداريِ مدلِ
هسـتند  ،چندارزشي شناختيِ هاي صوت يعني مشخصه ،شناختي و مدرج ، صوت5شنيداري ابعاد .

بـين آواهـا را    6فاصـلة شـنيداري   تعيـينِ  امكانِ ، شناختي هاي صوت مشخصه چندارزشيِ تعريف
هـا   آن شـنيداريِ  مايزِت ميزانِ ،شنيداري بين آواها فاصلة. سازد يك از ابعاد فراهم ميهر حسبِبر

 صورت هر آوا به شنيداريِ ابعاد. ها لازم است تقابل تمايزِ ميزانِ براي ارزيابيِ كهدهد  را نشان مي
در ) 17-23: همان(فلمينگ  شنيداريِ ابعاد). 17: همان(شود  ها تعيين مي مشخصهاز  ماتريسي
  .اند ارائه شده) 1(جدول 

 
  

                                                 
1. auditory representation  
2. identification  
3. categorization 
4. stimulus 
5. auditory dimension 
6. auditory distance 
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  .)2002(نگ ابعاد شنيداري فلمي .1 جدول

شناختي صوت پارامترِ  شنيداري بعد  

  1اي سازه فركانسِ
 (F1, F2, F3)  

  (F1, F2, F3)اي    سازه فركانسِ

  4نوفه در طيف 3اولين قله فركانسِ  2نوفه فركانسِ

  نوفه طيف پراكندگيِ 5پراكندگي

  نوفه در طيف بلنديِ  6نوفه بلنديِ

  8كلي بلنديِ  7بلندي

  واك شروعِ زمانِ  9واك شروعِ زمانِ

  
  شدگي خنثي. 2. 2. 1. 2

هـا تعريـف    تقابـل در برخـي بافـت    فقـدانِ  عنـوانِ  شدگي را به ، خنثي)40: 2002(فلمينگ 
 كوشـشِ  دهد كـه محـدوديت   تقابل هنگامي روي مي شدگيِ در نظرية پراكندگي، خنثي. كند مي

 اي درجـة معينـي از كوشـشِ   بـر . شـود  هـا   كافي در برخـي بافـت   تمايزِ مانع از ظهورِ 10توليدي
هاي تقابـل در   برخي از سرنخ. كند بافت تغيير مي برحسبِ ،تقابل شنيداريِ تمايزِ توليدي، ميزانِ

ديگـري   بنديِ نظرية پراكندگي را صورت ،)17: همان(فلمينگ . وجود نيستندها م فتبعضي از با
 شدگيِ كه خنثي است از اين تخلاصه عبارطورِ كند كه به معرفي مي) 1997( استريادياز ديدگاه 

 ـ    تقابل كم مي به مربوط هاي ادراكيِ دهد كه سرنخ روي مي  هايي تقابل در بافت شـوند يـا بـا صرف 
فلمينـگ  از  نقـل  بـه ( ،)1992، 1982( 11كاواسـاكي  .وصول هستند قابلِ ،اضافي توليديِ حركات

) 1: كنـد  اي آوايـي ارائـه مـي   ه ـ توالي شناختي را در توليد صوت دو عاملِ)) 119 -120: 2002(
ميزانِ) 2يك توالي و  در درونِ 12شناختي صوت تغييرِ شدت هـا  شناختي بين توالي صوت تفاوت .

                                                 
1. formant frequency 
2. noise frequency 
3. peak 
4. noise spectrum 
5. diffuseness 
6. noise loudness 
7. loudness 
8. overall loudness 
9. VOT 
10..effort-minimization constraint 
11. H. Kawasaki 
12. the magnitude of acoustic modulation 
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هـايي كـه    تـوالي  داشـتنِ  اولويت يعني ،يك توالي ارتباط دارد 1ادراكيِ اولين عامل به برجستگيِ
يعني ،ها بيشينه باشد تقابل ايزِم اين است كه تمدومين عامل مستلز .كمي دارند طيفيِ تغييرات 
  .شنيداري متمايز نيستند لحاظ هاي آوايي كه به نداشتنِ توالي اولويت

  

  نوايي جوازدهيِ. 2. 2

 توليـد  گفتار است و به جايگـاه  ساختار نواييِ تأثيرِِ  واحدهاي آوايي، تحت هاي منفرد ويژگي
در حـوزة   ،زايشـي  شناسـيِ  هـاي نـوايي در واج   سازه .هاي نوايي بستگي دارد سازه ها در درونِ آن
، )1986( فوگـل نسـپر و   نـواييِ  شناسـيِ  نظريـة واج  .گيرند قرار مي بحث مورد نوايي شناسيِ واج

اي  در مقالـه  ،بـار  ، بـراي نخسـتين  )1978( 2سـلكرك  نوايي است كه توسط شناسيِ مدلي از واج
عنوانِ تحت "ساخت  نـوايي،   شناسـيِ  در واج. مطـرح شـد   3"نحـوي  نوايي و رابطة آن با سـاخت

مراتبي يـا درختـي    هايي تشكيل يافته كه ساخت سلسله گفتار از واحدها يا سازه ذهنيِ بازنماييِ
كننـد و حـوزة    گفتار انتقـال پيـدا مـي    صوتيِ  هاي آوايي در موجِ ها توسط سرنخ اين سازه. دارند

عملكرد ديـدگاه يـا   ). 1-7: 1986، فوگـل نسپر و (د گيرن واجي و فرايندهاي آوايي قرار مي قواعد

هـاي   سـازه  كنتـرلِ  تحـت  ،هاي آوايي مشخصه توزيعِ كه ، معتقد استنوايي جوازدهيِفرضية 
هـا، بـه    يعني وقوع فرايندهاي واجي و آوايـي در زبـان   .)2: 1997، استريادي(گفتار است  نواييِ

هاي  نظرية واجي، پديده نابراين در اينهاي نوايي منوط است و ب واحدهاي آوايي در سازه جايگاه
هـاي   زهكه حوزة عملكردشـان يكـي از سـا    طوري به ،شوند تعريف مي  واجي قواعد صورت آوايي به

قـرار  سـرنخي   جـوازدهيِ فرضية تقابل با اين فرضيه را در) 2: 1997( استريادي. واجي است
لازم بـراي   كـه اطلاعـات  شناسـي مجهـز بـه دانشـي اسـت       آن حـوزة واج  اساسِبركه  ،دهد مي

  .داراست را ي واجي ها تقابل سازيِ پياده
ترتيـب از   داننـد كـه بـه    مـي گفتار را مركب از هفت سازة آوايـي  ) 11: 1986( فوگلنسپر و 

، گـروه  )ω(، كلمـة واجـي   )Ʃ( 4، پايـه )σ(هجـا  : تـرين سـازه عبارتنـد از    ترين به بـزرگ  كوچك
 ،هـاي نـوايي   سـازه . )U( 6واجـي  گفتـارِ  و پاره) I(آهنگ ، گروه )Φ(، گروه واجي )C ( 5بست واژه

اساسِبرمراتبي دارند و  سلسله ساخت گفتـار   اييِنحوي و يـا معن ـ  -آوايي، صرفي برخي اطلاعات
  .دهد ها را نشان مي سازه مراتبيِ سلسله ساخت) 3(شكل . شوند ساخته مي

  

                                                 
1. perceptual saliency 
2. E. Selkirk 
3. "On prosodic structure and its relation to syntactic structure"  
4. foot 
5. clitic group  
6. phonological utterance 
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 .ي نوايي ها سازه درختيِ بازنماييِ  .2شكل

  
هاي دستور يعني صرف، نحو  شناسي با ساير بخش واج 2مشترك كه در سطحِ 1اشتقواعد نگ

يـك از   هاي نوايي ضرورتاً با هـيچ  سازه. سازند هاي نوايي را مي كنند، سازه و معناشناسي عمل مي
هـاي   قواعد نگاشت براي ساخت سـازه . هاي ديگري كه در دستور وجود دارند، برابر نيستند سازه
اسـتفادة   دستور مرتبط هستند و هاي متفاوت با بخش ،مراتبي سلسله ساخت سطحِدر هر  ،نوايي

هاي  سازه كه صورت ينا هب .قاعدة نگاشت از اطلاعات صرفي، نحوي يا معنايي، انتخابي آزاد نيست
شـوند   آوايي ساخته مي آوايي دارند، با مراجعه به مفاهيمِ كه ساختارِ ،نوايي درخت پايينِ سطوحِ

 درخـت  مراتبيِ سلسله ساخت ترِ پايين اطلاعات اساسِبرندارند،   آوايي هايي كه ساخت سازه و آن
نحـوي   درخت بالاترِ موجود در سطوحِ هاي بالاتر به مفاهيمِ سازه. گيرند نحوي شكل مي -صرفي
 يِهـاي نـواي   سـازه . گيرنـد  معنـايي شـكل مـي    اند و بالاترين سطوح با مراجعه به مفـاهيمِ  وابسته

 -11: همـان (هاي صرفي، نحوي يا معنـايي ندارنـد    يك با سازه به آمده، ضرورتاً رابطة يك دست هب
 هجـا، كلمـة واجـي، گـروه     در چهار سازة آوايـيِ  ،ها انسايشي شدگيِ  در اين تحقيق، سايشي  ).3

فاده از با است) استثناي هجا به(هاي آوايي  حوزة اين سازه. بررسي شده استآهنگ  واجي و گروه
اطلاعات شود نحوي تعيين مي صرفي و درخت.  

  

  هجا. 1. 2. 2

 cvccشـدگي در قافيـة هجـاي     سايشـي  تحليـلِ . گفتار است ترين سازة نواييِ هجا، كوچك

در  /maʤʤʤʤd/ "مجد"محدودي مانند  هاي مركب از انسايشي در كلمات خوشه. گيرد صورت مي

                                                 
1. mapping rule 
2. interface  
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است  σ[σ…x-y] صورت اين سازه به بازنماييِ. )134 :1385 ،ثمره( شوند فارسي توليد مي زبانِ
)x قبــل از انسايشــي اســت و  بافــتy تانســدادي اســ يعنــي همخــوانِ ،پــس از آن بافــت .(

توليـد شـده    σ [maʤʤʤʤd]انسدادي در قافية هجا  -انسايشي تواليِ "مجد"مثال، در واژة  عنوانِ به
  .است

  

  كلمة واجي. 2. 2. 2

 ωواقـع  سـازند و در  مـي  دستور غيرآواييِ ا با مراجعه به مفاهيمِكلمة واجي ر قواعد نگاشت،
 سازة كلمة واجي ضـرورتاً بـا هـيچ واحـد    . دهد و صرفي را نشان مي  هاي واجي بخش بينِ تعاملِ

مفاهيمي كـه   ،معتقدند) .همان( فوگلنسپر و ). 110: 1986، فوگلنسپر و (صرفي تطابق ندارد 
حوزة كلمـة واجـي    طوركلي بهها يكسان نيستند اما  روند، در زبان كار مي هب ωحوزة  براي تعيينِ

كه بـا پايانـة    نحوي است و هنگامي درخت پايانيِ عنصرِ 1بيشينة تر از گسترشِ مساوي يا كوچك
درخت در اين آزمـايش نيـز حـوزة    . مركب است نحوي برابر باشد، شامل ستاك، وندها و كلمات

. رفتـه شـده اسـت   نظـر گ در x0يعنـي   ،نحـوي  درخـت  عنصـرِ  ترين كلمة واجي مساوي با پايين
كنـد كـه تكيـه در     ، استدلال مـي ωحوزة  عنوانِ به x0 نيز با تعيينِ) 341: 2003(پور  كهنمويي

شدگي  در سازة كلمة واجي، سايشي. گيرد زبان فارسي برروي آخرين هجاي كلمة واجي قرار مي
 "مجتبـي "مثـال، واژة   عنوان به. شود يبررسي م) (ω[…ω…[σ…x-][σy…]]در مرز دو هجا 

 σ] ] صـورت  بـه  (σ)دو هجـا   انسدادي در مـرزِ  -واجي است كه در آن توالي انسايشي اي كلمه

moʤʤʤʤ][σ tabɑ] ]ω    و  3، هجاسـازي 2گـذاري  حـوزة تكيـه   ،كلمـة واجـي  . قـرار گرفتـه اسـت
  ).304 :4،2007كازلا و همكاران(آرايي است  هاي واج محدوديت

   

  گروه واجي. 3. 2. 2

سازة گروه واجي از : كنند ف ميواجي را چنين تعري حوزة گروه ،)168: 1986( فوگلنسپر و 
هـاي   اه همـة گـروه  همـر  اسـت، بـه   X يافته كه داراي هستة واژگانيِ  بست تشكيل گروه واژه يك
خـارج  بستي ديگري كه هستة آن  گروه واژهتا د نآن قرار دار 5غيربرگشتيِ سمتبستي كه در واژه

  .و بنابراين به سازة ديگري تعلق دارد قرار دارد X بيشينة از گسترشِ
است از سازة  واجي عبارت در اين آزمايش، حوزة گروهXP )NP  ياVP (نحـوي  در درخت .

نظـر  نحـوي در  در درخـتXP  نيز حـوزة گـروه واجـي را برابـر بـا      ) 335: 2003(پور  كهنمويي

                                                 
1. maximal projection 
2. stress assignment 
3. syllabification 
4. C. Kuzla,et al. 
5. nonrecursive side 
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تكيه در زبان فارسي بر روي اولين كلمة واجي در  ،)344: 2003(وي  استدلالِ برطبقِ. گيرد مي
 …Φ](دو كلمـة واجـي    ها در اين سـازه در مـرزِ   انسايشي شدگيِ سايشي. گيرد قرار مي Φسازة 

[ω…x-][ωy…]…]Φ (هـيچ دري " مثال، گروه اسمي عنوان به. شود بررسي مي"  يـك گـروه ، 
 ω] ] صـورت  بـه  (ω)دو كلمـة واجـي    در مرزِ انسدادي -انسايشي واجي است كه در آن، تواليِ

hiʧʧʧʧ][ω dari] ]Φ قرار گرفته است.  
  

  گروه آهنگ. 4. 2. 2

معنـايي و كنشـي نيـز دخالـت      نحوي، عواملِ بر اطلاعات آهنگ، علاوه حوزة گروه در تعيينِ
گ آهن ـ آهنـگ، حـوزة منحنـيِ    مبنا است كه گروه آهنگ بر اين حوزة گروه اصليِ تعريف. دارند

 بنـد  كمـان،  داخـلِ  هـاي  ت، نظيـر عبـار  هـا  برخي سـاخت . آن با مكث همراه است است و پايانِ
. را بسـازند  Iتوانند حوزة  شده نيز ميجا هاي جابه ضميمه و سازه ، سؤالات1غيرتحديدي موصوليِ

يـي كـه     هـا  يـك از سـاخت   اگر با هـيچ  ،دهد آهنگ را تشكيل مي نيز يك گروه 2ريشه يك جمله
  ).187-189: 1986، فوگلنسپر و ( ، قطع نشده باشدذكرشد

335: 2003(پور  كهنمويي در اين تحقيق نيز همانند(  آهنـگ، جملـة ريشـه     ، حـوزة گـروه
گيرد  واجي قرار مي ين گروهآهنگ در زبان فارسي بر روي آخر تكية گروه. شود نظر گرفته ميدر
ــان( ــي  ). 351: هم ــازه، سايش ــن س ــرزِ  در اي ــدگي در م ــروهد ش -I…[Φ…x](واجــي  و گ

][Φy…]…]I (ي ـ، "شـه  حج پرداخت مـي  پولِ"مثال، جملة  عنوان به. شود بررسي مي ك گـروه 
زير قـرار   تصور به (Φ)واجي  انسدادي در مرز دو گروه -انسايشي آهنگ است كه در آن، تواليِ

  :گرفته است

 [ [Φ pule haʤʤʤʤ][Φ pardɑxt miʃe] ]I  
مشخصات هاي اختياري در ، مكث3پاياني ديرشِ افزايشِ :از اند بارتع آهنگ گروهآن و  اطراف

  .5مرزنما مطابق با نواخت ،4زيروبمي يك تغييرِ
  

  شناسي روشها و  داده. 3

 هجا، كلمـة واجـي، گـروه    ها در چهار سازة آواييِ انسايشي شدگيِ  حاضر، سايشي در پژوهشِ

سـال،  30تـا   20 ، بينِمردپنج گويشور . بررسي شدآهنگ  واجي و گروه /ʧ/  و /ʤ/  را قبـل از

نمونة آوايـي   720 و كردندبار تكرار  سه /k, g/و كامي  /t, d/، دنداني /p, b/هاي لبي  انسدادي

                                                 
1. nonrestrictive relative clause  
2. root sentence 
3. final lengthening  
4. pitch movement 
5. boundary tone 
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 هـاي آوايـي در آزمايشـگاه    نمونـه . اي اسـت  محاوره غيررسميِ گفتار، فارسيِ سبك. دست آمد هب
و بــا اســتفاده از  ،كيلــوهرتز ضــبط 22 بــرداريِ ونــهنم تهــران بــا فركــانسِ دانشــگاه آواشناســيِ

دستگاهCSL 4400 ارائـه   )2(جدول هاي آوايي در  نمونه. شناختي شدند تحليل صوت و  تجزيه
  .اند شده

  
 .پيوسته گويشوران در گفتارِ توليدشده توسط جملات .2جدول

سازة 
  نوايي

 دومِ عضوِ  خوشه اولِ عضوِ
  /ʤʤʤʤ/ /ʧʧʧʧ/  خوشه

  هجا

  "حجب": لمه رو بخوناين ك

  "وجپ": اين كلمه رو بخون

  .اومدن وجدهمه از حرفاش به

 "وجت": اين كلمه رو بخون

  "وجگ": اين كلمه رو بخون

  "وجك": اين كلمه رو بخون

 "هچب": اين كلمه رو بخون

 "هچپ": اين كلمه رو بخون

 "هچد": اين كلمه رو بخون

 "هچت": اين كلمه رو بخون

 "هچگ": اين كلمه رو بخون

  "هچك": اين كلمه رو بخون

/b/  

/p/ 

/d/ 

/t/ 

/g/ 

/k/  

كلمة 
  واجي

  .كنه چيز رو خراب مي همه بازي لجبا 

  همعلممون پناه فرج آقاي

  .شد تجديداجتماعي  علومِ

  .تر شدن گيج ،مجتبيتبار و  فرج آقاي

  .بزن گاهيش گيجضربه به  يه

  .نبرگشت كارا برنج

  .يهبر گچكارش 

  .كار مي كنهيزپ گچتو 

 .يهدار پيچعجب جادة 

 .فكرا رو داره ترين پوچ

  .بازش كن گوشتي پيچبا 

  .كنه نمي كاري گچكس  هيچ

/b/  
/p/ 

/d/ 

/t/ 

/g/ 

/k/  

گروه 
  واجي

  .كج برگردونسرش رو 

  .كج پهن كن كجاينا رو 

  .كج دربيارشكلا رو 

  .كج طراحي كنا رو خطّ

  كج گذاشبار حيوون رو 

  .عادت داره كردن لجبه  

  .نداريم اي رندههيچ ب

  .تو آسمون نيس اي هيچ پرنده

 .باز نيس هيچ دري

 .نداره  اي هيچ تجربه

  .اونجاها نيس هيچ گوزني

  .ننويسين اي هيچ كلمه

/b/  

/p/ 

/d/ 

/t/ 

/g/  

/k/  

گروه 
  آهنگ

  .حج، بيابعد از 

  .شه مي حج، پرداخت پولِ

  .وبگ شحج، درباربعد از 

 .نداره حج، تعريفيامسال 

 .شه هوا مي حج، گرمتو 

  .حج، كن همة پولا رو خرجِ

  .گچ، برداريه

  .كن پرت گچطرفش  به

 .اونجاس گچ، در ون معدنِا

  .ره آب مي گچ، تهكيسة 

  .گرفتن گچدستش رو 

  .بنويس رنگ گچ، كمچيزي با  يه

/b/  
/p/ 

/d/ 

/t/ 

/g/ 
/k/  
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در سـال،   30تـا   20 ، بينِپنج گويشور مرد دي نيز توسطانسدا -واك بي هاي سايشيِ خوشه
 ـ   90و  ندبار توليد شـد  واجي سهزة كلمة ها در سا از انسداديجايگاه قبل  دسـت   هنمونـة آوايـي ب

 كلمة واجي و با تحليـلِ  واجي، تنها در سازة نواييِ شدگيِ سايشي بررسيِپيوسته،  در گفتارِ .آمد
. ها حذف شـده اسـت   واك در آن بي انسايشيِ كه ناحية سكوتگيرد  هايي صورت مي داده آماريِ

انسايشي كنترل شده است،  واكة ماقبلِ هجا و نوعِ تكيه، تعداد ها، متغيرهاي بافتيِ در اين نمونه

 بـافتي توليـد شـده اسـت كـه انسايشـيِ       در همان [ʃ]واك  بي سايشيِ همخوانِ كه  صورت ينا هب

 هجاهـاي كلمـة حـاويِ    تكيه، تعداد يعني جايگاه ،وليد شده استپيوسته ت در گفتارِ[ʧ] واك بي
 .واك در كلمة واجي اسـت  بي  انسايشيِ بافت آن، كاملاً همانند واكة ماقبلِ واك و نوعِ بي سايشيِ

  .اند ارائه شده )3(جدول  ها در اين داده

  
 .انسدادي در گفتار پيوسته -هاي سايشي خوشه .3جدول

  خوشه دومِ عضوِ  انسدادي - بيواك خوشة سايشيِ

  /p/  .بپرس هشپرياز  .1

 /b/  هبس آتشفعلاً  .2

 /t/  .نقطه رو داره ترين جوش .3

 /d/  هپيش داوريكارش  .4

 /k/  كني؟ كار مي لشكريچه  .5

  /g/  .كنه كار مي گويي پيشتو  .6

  
، در دندش ـ واجـي مقايسـه  كه در كلمة انسدادي  -انسدادي و سايشي -هاي انسايشي خوشه

  .اند ائه شدهجدول زير ار
  

 .سايشي در كلمة واجي - هاي انسايشي خوشه .4جدول

 /p/ /b/  t//  /d/  /k/ /g/  همخوان

خوشة 

/ʧ/ 
[ɟaaaaʧpʧpʧpʧpazi] [ɟaʧbʧbʧbʧborie] [puʧtʧtʧtʧtarin] [piʧdʧdʧdʧdɑrije] [ɟaʧʧʧʧkkkkɑri] [piʧguʃti]  

خوشة 

/ʃ/ 
[haʃpʃpʃpʃpari] [ʔɑtaʃbʃbʃbʃbasse] [ʤuʃtʃtʃtʃtarin] [piʃdʃdʃdʃdɑvari] [laʃcʃcʃcʃcari] [piʃʃʃʃguji] 
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 ، زمـانِ 1سـايش  سـكوت، ديـرشِ   ديـرشِ : نـد از ا بررسي عبارت تحت كوستيكيِپارامترهاي آ
 گرفتگـيِ  زمـانيِ  ديـرشِ از  است وت عبارتسك ◌ِ ديرش. آن 3و شيبِ 2ة نوفة سايشدامن افزايشِ

 زمـانِ . نوفـة سـايش   زمانيِ است از ديرشِ سايش عبارت ديرشِ. هاي انسايشي بست در همخوان
 رسـد و شـيبِ   دامنة خود مـي  بازة زماني كه نوفة سايش به حداكثرِ است از دامنه عبارت افزايشِ

 زيـر  بررسـي بـر روي سـيگنالِ    تحتپارامترهاي . دامنه افزايشِ زمانِ است از شيبِ ه عبارتدامن
  .اند شده داده نشان 

  

  
 [-ӕʃӕ-] بافتسايشي در  و همخوانِ) بالا( [-ӕʧӕ-] انسايشي در بافت همخوانِ صوتيِ موجِپارامترهاي  .3شكل

  .)پايين(

  
افـزار   در نـرم  4اوچندطرفـه يـا مـانو    واريـانسِ  تحليـلِ  ها با روشِ داده آماريِ تحليلِ و  تجزيه

SPSS 16.0 صورت گرفت.  

  
  
  
  

                                                 
1. frication duration  
2 . noise amplitude rise time (RT) 
3. noise amplitude rise slope (AmRS) 
4. multivariate analysis of variance (MANOVA) 
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  ها يافته. 4

. هاي نوايي روي داده اسـت  سكوت در همة سازه ديرشِ حذف دهد كه نشان ميآماري نتايج 
سكوت به ديرشِ پارامترِ نسبت حذف هاي نوايي به آن در سازه توليد زير است صورت.  

  

 
  .هاي نوايي آن در سازه انسايشي به توليد بست حذف نسبت .4شكل 

  
  :كرد هاي نوايي ترسيم حذف اين پارامتر در سازه زير را برحسبِ توان پيوستارِ مي

  
 .هاي نوايي حذف در سازه پيوستارِ 

)نمونه 72(جي گروه وا <  )نمونه 97(كلمة واجي   > ( نمونه 47( آهنگ  گروه )نمونه 20(هجا  <  

  
 دهـد كـه پـارامترِ    نشـان مـي  ) 921-924 :2007( خـان  جن محمودزاده و بي نتايج آزمايشِ

. سايشـي اسـت   -انسايشـي  تمايزدهنـدة تقابـلِ   شـناختيِ  صـوت  ترين سرنخِ سكوت، مهم ديرشِ
 جـوازدهيِ تواند دليلـي بـر رد فرضـية     مي واييي نها حذف اين پارامتر در همة سازه اساس براين
. شـود  ب نمـي اين پارامتر محسـو  كاهشِ عاملِ ،خاص گفتار باشد زيرا تنها يك سازة نواييِ نواييِ

تواند سبب تبديل انسايشـي   انسايشي مي بستة ادراكيِ ترين هم مهم عنوانِ كاهش اين پارامتر، به
 هـاي سايشـيِ   رفتگي در همخـوان  واك ي بر همگونيِهاي نواي تأثير سازه بررسيِ. به سايشي شود

فرايند همگـوني در همـة   د كه ده مينشان ) 316: 2007(ان آلماني از سوي كازلا و همكار زبانِ
 طور يكسـاني بـا كـاهشِ    به) وه آهنگكلمه واجي، گروه واجي، گر(بررسي  مورد هاي نواييِ سازه

، متفـاوت اسـت   ي مختلـف، هـا  در سـازه  آن وقـوعِ  امـا ميـزانِ   اسـت،   تارآواها روي داده ارتعاشِ
تـر   هاي بـزرگ  همگوني نسبت به سازه فرايند وقوعِ ميزانِتر  ي كوچكها در سازه كه صورت ينا هب

كه اكنون تنها بـر   ،نوايي شناسيِ حيطة واجمعتقدند ) 317: همان(ان كازلا و همكار. استبيشتر 
به بايد تأكيد دارد، ) ها آن اي تأثير مقوله(هاي نوايي  در سازه فرايندهاي واجي وقوعِ وقوع يا عدمِ
 .كنـد  نـوايي گسـترش پيـدا     سـاختارِ  مـدرجِ  تأثيراتيعني ، 1زيرواجي ترِ هاي جزئي سوي تفاوت

                                                 
1. subphonemic 
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بـا   طـور مشـابهي   ، بـه هـاي نـوايي   ه ساز در عرضِنيز  ،در زبان فارسي ،ها انسايشي شدگيِ سايشي
رفتگيِگ حذف هاي نواييِ سازه شدگي در عرضِ اما درجة سايشي است،  هانسايشي روي داد بست 

اندازة سازة نوايي از كلمة واجي بـه گـروه واجـي و     كه با افزايشِ طوري به. متفاوت است مختلف،
معتقدنـد كـه فراينـدهاي    ) 1986( فوگـل نسـپر و  . شـود  آن كاسـته مـي   از ميزانِ ،گروه آهنگ

 ايـن فراينـدها معمـولاً در مرزهـاي نـواييِ      .شـوند  نوايي محـدود مـي   وسيلة ساختارِ به 1سندهي
 مقـاديرِ  تغييـرات  .دهنـد  تر و قدرتمندترند و كمتر در مرزهاي نوايي بالاتر روي مي رايج ،تر پايين

  .زير نشان داده شده است در هيستوگرامِ ،ها داده در كلِ ،سكوت ديرشِ
  

 
  .ها سكوت در كل داده ديرشِ ميزانِ تغييرات .5شكل 

  
ها، دو  خوشه سكوت در كلِ ديرشِ در هيستوگرام مشخص شده است، تغييرات طوركه انهم
  :دهد مجزا را نشان مي مقدارِ

ها با رنگ سياه مشـخص   بر روي نمودار، اين نمونه: سكوت ديرشِ صفرِ هاي با مقاديرِ نمونه) الف
 .آوايي است نمونة 236ها مساوي با  اند و بسامد آن شده

. ثانيه تغيير كرده است ي ميل 84تا  5ها از  سكوت در آن ديرشِ كه دامنة تغييرات هايي نمونه) ب
  .نمونة آوايي است 484ها مساوي  بسامد اين نمونه

تقريبـاً در   طـوركلي  بـه هـا   انسايشـي  آن است كه ناحيـة سـكوت   گرِ آمده بيان دست هب نتايجِ
واجـي شـده باشـند،     شـدگيِ  متحمل سايشيها  اگر اين نمونه. است  ها توليد نشده داده سومِ يك
اختياري اسـت كـه همـواره عمـل      اي قاعده ها نسايشيا شدگيِ توان نتيجه گرفت كه سايشي مي

                                                 
1. Sandhi 
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شـدگي   اي و چاكنايي تيغه همخوانِ خيشومي، حذف حذف قواعد) 78: 1993( 1كوهن. كند نمي
اختيـاري   صـورت  رسـد بـه   ر مـي نظ آورد، كه به شمار مي به ي واجييدر زبان انگليسي را فرايندها

  .كنند عمل مي
  

  بست فاقد هاي انسايشيِ نمونه. 1. 4
در گفتـارِ   دهـد كـه   نشان مـي ) 921-924 :2007( خان جن نتايج آزمايش محمودزاده و بي

 چهـار پـارامتر ديـرشِ    اسـاسِ بر ، و كلمـات مجـزا،  سايشـي انسايشي و هاي  بين مقوله ،2متعارف
وجـود دارد،  تفـاوت معنـاداري    دامنـه،  شـيبِ  دامنـه و  افـزايشِ  سـايش، زمـانِ   سكوت، ديـرشِ 

 طـورِ  ، بـه واك بـي  انسايشيِ دامنة دامنه و شيبِ سايش، زمان افزايشِ ديرشِ ميانگينِ كه نحوي به
بيشـتر از   ،طـور معنـاداري   دامنـة آن، بـه   شـيبِ  واك و ميـانگينِ  بـي  كمتر از سايشيِ ،معناداري

 بسـت در گفتـارِ   فاقد انسايشيِ هاي آواييِ نمونه ه و تحليل آماريِتجزياما . واك است بي سايشيِ
عنـي  ي ،ناحية سـايش انسايشي، پارامترهاي  بست ذفدهد كه با ح نشان مي ،)5جدول (پيوسته 

واك  بـي  هـاي  سايشـي  نندواك هما انسايشي بيدامنة  دامنه وشيبِ افزايشِ سايش، زمانِ ديرشِ
، انسايشـي بـا سايشـي    هـاي آوايـيِ   نمونـه  معناداري بـينِ  ه تفاوتك معنا ينا ه، بتوليد شده است

گفتـه   طوركه همان .شود مشاهده نمي ،متعارف گفتارِ برخلاف ،ناحية سايش سه پارامترِ حسبِبر
 ،شـناختي  صـوت  لحـاظ  بنـابراين بـه  . انسايشي نيز حـذف شـده اسـت    ها بست شد در اين نمونه

  .اند توليد شده اه سايشي ، همانندهاي انسايشي نمونه
  

    .واك بي بست و سايشيِ فاقد واك بي هاي انسايشيِ آمار توصيفي پارامترهاي ناحية سايش در نمونه .5 جدول

Clusters 
Silence Frication RT AmRS 

N 
Mean Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation 

[-ʧp-] 0 76.42 26.733 42 17.761 0.395 0.0995 12 

[-ʧb-] 0 92 3.606 44 11.79 0.3133 0.03786 3 

[-ʧt-] 0 109.17 14.18 47.17 21.833 0.4417 0.34485 12 

[-ʧd-] 0 112.56 11.013 62.78 14.149 0.2144 0.07282 9 

[-ʧk-] 0 71 8.689 44.2 7.19 0.344 0.08019 5 

[-ʧg-] 0 79.14 16.355 46.29 13.708 0.2429 0.09178 7 

[-ʃp-]  83.93 15.341 28.87 16.422 0.652 0.499 15 

[-ʃb-]  72.13 8.254 25 7.856 0.53 0.27905 15 

[-ʃt-]  101 21.368 39.27 17.211 0.3347 0.22618 15 

[-ʃd-]  90.27 24.702 45.07 21.737 0.352 0.25106 15 

[-ʃk-]  82.33 13.053 20.53 10.562 0.7587 0.61516 15 

[-ʃg-]  90.47 11.777 30.73 19.248 0.3707 0.19609 15 

                                                 
1. A.Cohn 
2. canonical speech 
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 ،واك بـي  انسايشـيِ  انـرژيِ  دامنـة  افزايشِ سايش و زمانِ ديرشِ ها ميانگينِ در برخي از داده
آن  گـرِ  توانـد نشـان   مـي  ، كه)8و  7، 6هاي  شكل( واك نيز بيشتر شده است بي حتي از سايشيِ

 مبناي پـارامترِ پيوسته تنها بر انسايشي و سايشي در گفتارِ همخوانِدو  باشد كه فاصلة شنيداريِ
 اسـاس برسايشـي را   -انسايشـي  تـوان فاصـلة شـنيداريِ    نمـي  كـه  نحوي به ،سكوت است ديرشِ

سكوت صـفر   ديرشِ ها ميانگينِ هايي كه در آن بررسي داده. پارامترهاي ناحية سايش تعيين كرد
پارامترهـاي ناحيـة    هـا نيـز ميـانگينِ    زيرا اگر در ايـن داده  .دنيست، اين ادعا را اثبات خواهد كر

يعني ميـانگين ايـن پارامترهـا تفـاوت معنـاداري بـا       (توليد شده باشد  ها سايشي سايش همانند
 نحـوة توليـد   كـه تشـخيصِ  شـود   معلوم مـي ، )واك نداشته باشد بي پارامترهاي سايشيِ ميانگينِ
سـكوت صـورت    ديـرشِ  مبنـاي پـارامترِ  ، تنهـا بر پيوسته از سوي شنوندگان در گفتار ،انسايشي

گفتـار   سايشـي را در سـيگنالِ   -انسايشـي  شـنيداريِ  و تنها اين پارامتر است كه تمايزِ .گيرد مي
 زبانـان مشـكلِ   كـه فارسـي   كـرد  توان اسـتدلال  مي ،مپ پينظرية  طبقِ بنابراين. دهد انتقال مي

  .كنند حل مي ،يعني حذف بست ،ايجاد كمترين تغييرانسدادي را با  -انسايشي خوشة آراييِ واج
 

  

  
 در گفتارِ  [ʃ]با ) هاي فاقد بست نمونه(  [ʧ] افزايشِ زمانِسايش و  ة پارامترهاي ديرشِمقايس .7و  6شكل 

    .پيوسته

  

  

  .پيوسته در گفتارِ  [ʃ]با ) هاي فاقد بست نمونه(  [ʧ]دامنه  شيبِ ة پارامترِمقايس .8شكل 
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  داراي بست هاي انسايشيِ نهنمو. 2. 4

 انسايشـيِ  هـاي  نوفـة سـايش در نمونـه    دامنـه و شـيبِ   افزايشِ سايش، زمانِ ديرشِ مقاديرِ

  .داراي بست در كلمة واجي در جدول زير ارائه شده است [ʧ] واك بي
  

    .واك بي ايشيِداراي بست و نيز س واك بي هاي انسايشيِ پارامترهاي ناحية سايش در نمونه آمار توصيفيِ .6جدول

Clusters 
Silence Frication RT AmRS 

N 
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D 

[-ʧp-] 23.33 7.024 82.67 4.933 41.33 15.948 0.3967 0.08386 3 

[-ʧb-] 23.42 8.733 70.92 8.207 35.67 10.395 0.5025 0.23026 12 

[-ʧt-] 31.33 6.658 74 3.606 40.33 8.737 0.4967 0.04509 3 

[-ʧd-] 29.83 6.432 101.83 10.147 51.17 22.631 0.49 0.17855 6 

[-ʧk-] 24.5 9.455 69.5 9.857 41.7 10.393 0.535 0.16635 10 

[-ʧg-] 23.62 3.42 68.38 14.192 35.12 4.257 0.5738 0.13136 8 

[-ʃp-]   83.93 15.341 28.87 16.422 0.652 0.499 15 

[-ʃb-]   72.13 8.254 25 7.856 0.53 0.27905 15 

[-ʃt-]   101 21.368 39.27 17.211 0.3347 0.22618 15 

[-ʃd-]   90.27 24.702 45.07 21.737 0.352 0.25106 15 

[-ʃk-]   82.33 13.053 20.53 10.562 0.7587 0.61516 15 

[-ʃg-]   90.47 11.777 30.73 19.248 0.3707 0.19609 15 

  

و  /-ʧt-/ ،/-ʧk-/ هـاي آوايـيِ   واك تنها در نمونه بي انسايشيِ سايشِ ها كششِ ر اين نمونهد

/-ʧg-/هماننـد آنچـه  )9 شـكل (واك توليد شـده اسـت    بي كمتر از سايشيِ ،رياطور معناد ، به ، 
در . مشاهده شـده اسـت  در گفتار متعارف ) 921-924: 2007(خان  جن توسط محمودزاده و بي

 پـارامترِ . واك نـدارد  بي تفاوت معناداري با سايشيِ ،واك بي انسايشيِ سايشِ ها كششِ ساير نمونه
 شـكل (دهـد   واك نشـان نمـي   بـي  معناداري بين انسايشي با سايشيِ تفاوت ،دامنه افزايشِ زمانِ
 دامنـة  افـزايشِ  ، زمـانِ )921-924: 2007 ،خـان  جـن  محمودزاده و بـي ( متعارفدر گفتار  ).10

دامنـه تنهـا در نمونـة     شـيبِ . واك است بي كمتر از سايشيِ ،طور معناداري ، بهواك يب انسايشيِ

، امـا در  )11 شـكل (شده اسـت  واك توليد  بي تندتر از سايشيِ ،طور معناداري ، به/-ʧg-/ آوايي
-924: 2007خـان،   جـن  محمـودزاده و بـي  (  متعـارف  آنچه كه در گفتار ها برخلاف ساير نمونه

بنـابراين  . واك ندارد بي معناداري با سايشيِ واك تفاوت بي دامنة انسايشيِ شيبِديده شد، )921
هايي كه ناحية بست انسايشي توليـد شـده اسـت، پارامترهـاي ناحيـة       پيوسته، در داده در گفتارِ

محمـودزاده و  (  متعـارف انسايشـي بـا سايشـي را هماننـد گفتـار       نحـوة توليـد   تفـاوت  ،سايش
  .دهند نشان نمي) 921-924 :2007خان،  جن بي
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  .پيوسته در گفتارِ  [ʃ]با ) هاي داراي بست نمونه(  [ʧ]  سايش ديرشِ ة پارامترِسمقاي .9شكل 

 

  

  

 در گفتارِ  [ʃ]با ) هاي داراي بست نمونه(  [ʧ] دامنة دامنه و شيبِ افزايشِ زمانِ ة مقاديرِسمقاي .11و  10شكل 
  .پيوسته

  

  گيري و بحث نتيجه. 5

. سـازند  هاي واجي را مجاز مي تقابل تمايزِهاي ادراكي،  معتقد است سرنخ) 1997( استريادي
 ، تعـدادي از هـا  در برخـي جايگـاه   ،ها برخي تقابل هزينة توليد دليلِ گويشوران به كه صورت ينا هب

 .شـود  تقابل خنثي مـي  درنتيجه، كنند و شناختي را در سيگنال گفتار پياده نمي هاي صوت سرنخ
هزينـة   د كـه گويشـوران بـراي كـاهشِ    كن ـ چنين ادعا ميمپ  پيدر فرضية ) 2001( استريادي

 بافـت متفـاوت از   ،د و كمترين تغيير در هـر بافـت  كنن توليد، معمولاً كمترين تغيير را ايجاد مي
وي معتقـد اسـت   . شناختي متفـاوت اسـت   صوت كاهشِ نوعِ ،به بافت ديگر است و بنابراين بسته

كـه   ،شـناختي را  تـرين سـرنخ صـوت    معمولاً برجسته آرايي زبان مسائل واج براي حلِگويشوران 
طبق نظريـة پراكنـدگي   بر. كنند شود، در سيگنال گفتار پياده نمي سبب كاهش هزينة توليد مي

. شـود  ها به حداكثر خود نرسد، تقابل خنثي مي كه تمايز تقابل هنگامي ،)2002 ،فلمينگ(تقابل 
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انسايشـي اسـت كـه     ناحيـة سـكوت   ،سايشـي  -انسايشـي  تقابلِ شناختيِ صوت ترين تفاوت مهم
تـرين   مهـم  سـكوت  اساس ديرشِ شود، بر اين  ن با لثه ايجاد ميانوك و تيغة زب گرفتگيِ دليلِ به

رود كـه   انتظـار مـي  مـپ   پيبرطبق فرضية  .شود مذكور محسوب مي ابلِتق شناختيِ صوت سرنخِ
توليد اين ( ، بست انسايشي را توليد ننمايندسايشي -انسايشي اليِتو مشكلِ گويشوران براي حلِ

 زيـرا حـذف   ،))134-135 :1385 ثمـره، (همراه دارد  وليدي بهت زبانان مشكلِ توالي براي فارسي
 گرفتگيِ گويشوران با حذف .دنك ها اين ادعا را اثبات مي مشاهدة داده. بست كمترين تغيير است

بسـت   هـايي كـه گرفتگـيِ    در داده كه صورت ينا هب، اند  يشي تبديل كردهرا به ساانسايشي  ،بست
ايـن  . انـد  هساير پارامترهاي ناحية سايش نيز همانند يك سايشـي توليـد شـد    ،است  توليد نشده

 انسايشـي در همـان ناحيـة گرفتگـيِ     ناحيـة سـايشِ   د كه گرفتگيِنكن نتايج از سويي اثبات مي
 معتقد اسـت فاصـلة شـنيداري بـينِ    ) 2002(فلمينگ . است كامي -لثوي هاي سايشيِ همخوان

هـاي واجـي    تقابـل  هاست، سبب درك آن شناختيِ كه حاصل تفاوت ابعاد صوت ،واحدهاي آوايي
 ،ها آن بينِ شناختي و تعيين سطوحِ ماتريسي از ابعاد صوت وي با ترسيمِ كه صورت ينا هب. شود مي

شـود،   كه تقابـل خنثـي مـي    وي معتقد است هنگامي. دهد ميشان ها را ن تقابل بينِ ادراكيِ تمايزِ
راكـي قـرار   واقـع دو آوا در يـك فضـاي اد   شود و در ين واحدهاي آوايي كم ميفاصلة شنيداري ب

 فيزيكـيِ  -ازاي روانشـناختي  معتقد است كه مابـه ) 2736: 1990(و ديگران   1ويگلت .گيرند مي
 كنـد،  انرژي محاسـبه مـي   RMS2 نرخ افزايش لگاريتمِرا با محاسبة  ، كه آندامنه شيبِ پارامترِ

را  آن) 2002(نوفـه، كـه فلمينـگ     بلنـديِ  عد شنيداريِبنابراين ب. افزايش بلندي نوفه است نرخِ
ايـن   آمـاريِ  تحليـلِ . اسـت  دامنـه  و شيبِدامنه  افزايشِ زمانِشامل پارامترهاي  ،كند مطرح مي
معنـاداري   تفـاوت  ،سـايش  دامنه و همچنين ديرشِ شيبِدامنه و  افزايشِ يعني زمانِ ،پارامترها

. دهـد  واك نشـان نمـي   با سايشي بـي  ،هايي كه فاقد بست هستند در داده ،واك بي انسايشيِ بينِ
شـود، امـا    بنابراين فاصلة ادراكي بين انسايشي با سايشي برحسب پارامترهاي نوفه نيز خنثي مي

كنـد،   پيوسـته ايجـاد مـي    سايشي را در گفتارِ -سايشيان ترين پارامتري كه فاصلة شنيداريِ مهم
ها بست توليد شـده اسـت، ايـن ادعـا را اثبـات       هايي كه در آن بررسي داده .سكوت است ديرشِ

توليـد  ) 2007خـان،   جـن  محمـودزاده و بـي  ( متعـارف  گفتـارِ  هـا، بـرخلاف   در اين داده. كند مي
عناداري با سايشـي نـدارد، بنـابراين چنـين     ها تفاوت م پارامترهاي ناحية سايش در برخي نمونه

 ،در گفتار پيوسـته  ،سايشي -انسايشي تقابلِ ادراكيِ بستة ترين هم توان نتيجه گرفت كه مهم مي
 4كشـشِ  افـزايشِ  دهد كـه فراينـد   نشان مي) 2009و  2007( 3نتايج پايچا. سكوت است ديرشِ
 سـببِ  آوايـي،  كشـشِ  ينـد افـزايشِ  شـود و فرا  انسايشي مي سكوت ديرشِ افزايشِ سببِ ،واجي

                                                 
1 . L. Weigelt  
2. root mean square 
3. A.Pycha 
4. lengthening 
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 ناحية بست كه كرد توان استدلال نيز مي وي توجه به نتايجِبا. شود آن مي سايشِ ديرشِ افزايشِ
بسـتة   تـرين هـم   زيـرا مهـم   ،گيرد اي قرار مي فرايندهاي واجي و مقوله تأثيرِ تحتتنها انسايشي 

 آرايـيِ  ويشوران بـراي حـل مسـائل واج   است و بنابراين گ سايشي -ادراكي تمايز تقابلي انسايشي
بـا   ،مـپ  فرضـية پـي   اساسِبر ،انسايشي، كمترين تغيير را كشش يا كاهشِ جمله افزايشِخود، از

  .دهند بستة ادراكي انسايشي انجام مي ترين هم مهم تغييرِ
حذف هاي نواييِ سازههمة انسايشي در  بست هجا، كلمـة واجـي، گـروه     شاملِ بررسيِ مورد

انسايشـي   بسـتة ادراكـيِ   طور كه گفته شد، تنها هـم  همان. است  ، روي دادهو گروه آهنگواجي 
شـدگي   كه سايشـي  گفت توان ميبر اين اساس است،  يا بست پيوسته نيز ناحية سكوت درگفتارِ

هاي  سازهاين فرايند وابسته به هيچ يك از و گفتار است سرنخي  دهيجوازمبتني بر ها  انسايشي
  .تار نيستگف نوايي
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